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موفقیت؛ نگرشی جمعی
از هـان آغـاز گفت وگویـان، کنجـکاو بـودم بفهمـم چطـور یـک بانـو 

توانسـته کارگاهـی راه انـدازی کنـد، چندیـن نفر خانـم و آقا را بـه همکاری 

بـا خود جذب کند و بخشـی از چرخه تولید کشـور را به دسـت گیـرد. ملیحه 

مدبـری قصه ای متفاوت دارد. رمز موفقیت او در همدلی، تعامل و حایت 

بی دریـغ خانـواده و بـه خصـوص همـسرش از اوسـت؛ خانـواده ای کـه در 

تمام فراز و نشـیب ها همیشـه پشـت هـم ایسـتاده اند تا از او یـک کارآفرین 

بسـازند. در ایـن میـان، همراهـی همـسرش جـواد حسـین پورحجار توان 

او را دوچنـدان می کنـد.

 به خاطر علاقه به همسرم
ملیحـه  مدبـری و جـواد حسـین پور با افتخـار دربـاره کارگاهشـان صحبت 

می کنند و ملیحه خانم از این می گوید که چطور عشق و عاقه  به همسرش، 

باعث شـد وارد حوزه پوشـاک شـود.«من در رشـته ادبیات فارسی تحصیل 

می کـردم و تا قبـل از ازدواجم هیچ زمینه کاری در حوزه پوشـاک نداشـتم. 

فقـط بـه کاس هـای دانشـگاه، زبـان و ورزش می رفتـم. امـا بعـد از ازدواج 

وارد حـوزه پوشـاک شـدم چون شـغل همـسرم در این حـوزه بـود و خیلی به 

ایـن کار عاقه داشـت. من هم بـه دلیل عاقـه ام به او، وارد این کار شـدم و 

حتـی بـرای مقطع ارشـد، مدیریـت بازرگانی خوانـدم. اوایـل ورودم به کار 

پوشـاک فقط نـگاه می کردم و هیچ چیـزی درباره خیاطی نمی دانسـتم.»

آقـا جـواد، مـردی باتجربـه و مشـتاق بـه کار پوشـاک، ملیحـه را بـه دنیـای 

جدیـدی معرفـی می کنـد کـه در آن، عشـق و کار در هـم آمیخته انـد. ایـن 

دو، بـا هـم تصمیـم می گیرنـد تـا در خـط تولیـد پوشـاک پیـش رونـد. او بـا 

اشـتیاق توضیـح می دهـد که همه چیز از سـال ۱۳۸۲ شروع شـد؛ سـالی 

کـه همـسرش به طور جدی وارد حوزه پوشـاک شد.«سـال ۸۲ بـا همراهی 

همـسرم جدی تـر بحـث تولیـد را دنبـال کردیـم. مـا جـزو مشـاغل خانگی 

نبودیـم، اما بـا چهار چرخ خیاطی سـاده، خیاطی پدری را بـه کارگاهی در 

خیابـان چهـار طبقه مشـهد تبدیـل کردیم بـا این رؤیا کـه شـلوار و پیراهن 

موردنیاز مردم را در کارگاه خود تولید کنیم. چند سال بعد با تولد دخرمان 

هانیـه، تعـداد چرخ هـای خیاطی مـان هم زیاد شـد.»

 اولویت با کارکنان است
سـال ۱۳۸۲، جـواد حسـین پور مصمـم بـود که مطابـق با اسـتانداردهای 

جهانـی بـرای بـازار داخلـی تولید کنـد. سرمایه اولیـه او خوش نامی شـان 

بـود و یـک خـودرو پرایـد و طاهـای همـسرش کـه بـرای سرمایه گـذاری 

گذاشـته بودنـد. در کسـب وکار ایـن زوج، موضوعـی بـه نـام عامـل فـردی 

وجـود نـدارد؛ نـوع و تیـپ کاری آن هـا در تصمیم گیری هـا و پیگیـری امور 

به صـورت خرد جمعی اسـت و سـعی دارند باهـم هاهنگ باشـند. همین 

عامـل بـه آن هـا کمـک کرده تـا شرایـط سـخت کرونـا و تحریـم را پشـت سر 

بگذارنـد. ملیحه خانـم می دانـد کـه در شرایـط سـخت بایـد تصمیم هـای 

مهمـی در لحظه گرفته شـود، چون سرنوشـت خیلی ها بسـتگی به تصمیم 

آن هـا دارد.«مـا سـعی کردیم بـا نـگاه تحلیلی به بـازار و جزئیات، آسـیب ها 

و هزینه هـا را بـه حداقـل برسـانیم. مثـا در مقطعـی خانه مان تا شـش ماه 

پـرده نداشـت؛ چـون نمی توانسـتیم از هزینه هـای کسـب وکار کـم کنیـم و 

تأمیـن حقـوق کارکنان برایـان در اولویت بـود. بنابراین تحمـل کردیم تا 

شرایـط بهر شـد. یا مثـا خرید گوشـی را بـه تأخیـر انداختیم چـون خرید 

چـرخ خیاطـی برایان اهمیت بیشـری داشـت.»

 دنبال شکست دادن هم نیستیم
آقاجـواد، بـا درک عمیـق از اهمیت تعـادل بیـن کار و زندگی، تـاش کرده  

اسـت ایـن دو را به گونه ای مدیریـت کند که نه تنهـا بر کیفیت کارشـان تأثیر 

نگذارد، بلکه زندگی خانوادگی شـان را نیز تحت تأثیـر قرار ندهد.«تعامل 

مـا باهـم زیاد اسـت و دنبـال تقابل باهم نیسـتیم. بدون شـک مثـل هر زن 

و شـوهری در زمینه هـای مختلـف باهـم اختـاف نظـر داریـم ولـی دنبـال 

کش دادن و شکست دادن هم نیستیم. کسب وکار برای ما عین زندگی ست 

و اگر تعامل نباشـد شکسـت می خوریم. ما نگران این نیستیم که اگر روزی 

به مشـکلی برخـورد کنیـم، حقی از ما ضایع شـود، چـون به دنبـال منفعت 

شـخصی نبوده ایـم. منفعـت مـا در این اسـت کـه بتوانیم سـال های سـال 

بـه خوبـی بـا یکدیگـر زندگـی کنیـم. مـا هرگـز یکدیگـر را بـه چشـم حریف 

نمی بینیـم کـه بخواهیـم شکسـتش دهیم. هـدف ما زندگی مشـرکان و 

سـامان دادن بـه کار و پیشرفت خودمان و بچه هاسـت.»

 خط قرمزها را نگه می داریم
ملیحه خانـم در ایـن مسـیر گاهـی از اسـراحتش می زنـد و بـه مهانی هـا 

نمـی رود تـا بتوانـد زمانـش را بیـن بچه هـا و کار در کارگاه تقسـیم کنـد، اما 

هرگـز ناامیـد نیسـت.«کم آوردم، ولـی ناامیـد نشـدم و همیشـه همـسرم 

حامـی ام بود. حتـی مواقعی که خسـته بودم، 

می آمـد خانـه، بچه هـا را کـه گریـه می کردنـد 

سـوار ماشـین می کرد و دور می داد تا بخوابند 

و مـن بتوانم اسـراحت کنم. بـرای موفقیت در 

زندگی ام حاضر بودم از همه چیز بگذرم. زندگی 

قربانی کار نشـود و کار هم فدای زندگی نشـود. 

مـا دربـاره مشـکات باهـم صحبـت می کنیـم و 

بیشـر جوادآقـا پـس از بـروز مشـکل پیش قـدم 

می شـود. سـعی می کنیـم مشـکات را کـش 

ندهیـم و از هـم کینـه بـه دل نگیریـم. بـا وجـودی 

که گاهـی از هم عصبانی می شـویم، خـط قرمزها 

را نگـه می داریـم و سـکوت می کنیـم تـا در زمـان 

مناسـب بـا گفت وگـو مشـکل را حـل کنیـم.» از 

صحبت هـای آقاجواد می فهمیم که در کسـب وکار 

ایـن زوج، موضوعی به نام عامل فـردی وجود ندارد 

و همـه چیـز مشـرک اسـت: «در زندگـی مـا، "مـن و 

تـو" جایـی ندارد.حتـی پروانـه کسـب بـه اسـم خانم 

اسـت و هـر دو دسـته چک داریـم و در همـه کارهـا بـا 

هم مشـارکت داریم.»

 کشاندن کسب و کار به فضای خانه
 امنیـت روحـی و روانـی کـه ملیحه خانم بـرای خانواده 

ایجاد کرده، کمک بزرگی به آقاجواد بوده است.«اول از 

همه، داستان درس خواندن من بود. من دیپلم داشتم، 

اما با کمک همسرم توانسـتم تا اسـتادی دانشگاه پیش 

بـروم. درک زنانه او از کار من خیلی بـه پیشرفت ما کمک 

کـرده اسـت. او نـه تنها شریـک زندگـی ام، بلکـه شریک 

تجـاری ام نیز هسـت. این ترکیب شـاید به نظـر بعضی ها 

نمایشـی باشـد، اما برای ما واقعی اسـت. ما دائـم کارمان 

را رصـد می کنیم و درگیر کار هسـتیم. حتـی روز جمعه هم 

مثـل روزهـای دیگـر از خـواب بیـدار می شـویم و کارمان را 

شروع می کنیم. بیشر سفرهای ما شکل کاری دارد و تمام 

کارهـا و فعالیت هایـان در سـفر در حـوزه کسـب وکارمان 

اسـت. زمان هایـی بـوده کـه همـسرم حتـی بـا سرم بـه محل 

کار آمـده یا بـا خوردن قرص فشـار به سر کار رفته اسـت. »

ملیحه خانـم معتقـد اسـت کـه تفاوت هـای شـخصیتی بیـن 

مـرد و زن در بهبـود و پیشرفت کارشـان تأثیرگذار اسـت.«این 

تنهـا موضـوع اختافـی بیـن مـن و همـسرم در کسـب وکار 

اسـت. جالـب اسـت بدانیـد که مـا در خانـه هیـچ ناهاهنگی 

و اختافـی نداریـم. ایشـان دوسـت دارنـد کلیـت کار را ببینند 

تـا همـه چیـز یکدسـت باشـد، ولی مـن جزئی تـر نـگاه می کنم 

و نقـش هـر یـک از کارکنـان را در کار بااهمیـت می دانـم چـون 

جزئیـات کار و افـرادی کـه در کار حضـور دارنـد بـرای مـن مهـم 

اسـت. مثـا مـن دقـت کـردم کـه اگـر بـرای شـلوارهای زنانـه 

آسـردوزی شـود، چـروک نمی شـود یـا زمانـی کـه بـرای خریـد 

کارگاه اینجـا را پسـندیدم، همـسرم تـا بیسـت روز نیامـد چـون 

 اینجـا را دوسـت نداشـت، امـا اکنـون بسـیار از ایـن کار راضـی

 است.»

آن هـا بـا برنامه ریزی دقیـق و زمان بندی مناسـب، سـعی می کنند 

کـه هـم بـه کار خـود برسـند و هـم از لحظـات ارزشـمند خانوادگـی 

لـذت ببرنـد. در واقـع، ایـن دو نفـر به خوبـی می دانند کـه موفقیت 

در کار، نیازمنـد هاهنگـی و همدلـی اسـت.«ما دربـاره هدفـان 

از کار و پیشرفـت تفاهـم داریـم بـه همیـن دلیـل بـا مشـکل روبـه رو 

نمی شـویم. کار و زندگـی مـا در هـم آمیختـه شـده اسـت. حتـی 

گفت وگوهـا و سـاعت مشـرکی که بـا هـم می گذرانیـم و کتاب هایی 

کـه با هـم می خوانیم. مثـا امروز داشـتیم با هـم کتابـی می خواندیم 

دربـاره یـک برنـد مانتو در مشـهد.»

 به خانم ها بیشتر اطمینان داریم
برابـری در پرداخـت حقـوق کارگـران و ایجـاد فرصـت اشـتغال بـرای 

سرپرسـت های خانـواده و معتـادان بهبـود یافتـه، از جملـه اقدامـات 

حایتـی ملیحه خانـم در کارگاه اسـت: «اینجـا حقوق خانم هـا و آقایان 

یکسـان اسـت.  مـا بـه خانم هـا در کار بیشـر از آقایـان اطمینـان داریـم، 

زیـرا آن هـا بـا ظرافـت و تعهـد بیشـری کار می کننـد. مدیـران ارشـد هـم 

مشـارکت دارند که آن ها هم شـامل سـه خانم و سـه آقا هسـتند بـه عبارتی 

حضـور خانـم و آقـا با هـم برابر اسـت.»

به حاشیه ها اهمیت نمی دهیم
 آقاجواد معتقد است دوری از حاشیه ها و اهمیت ندادن 

به حرف مردم، ابزاری مؤثر برای رسیدن و حفظ موفقیت  

است.«زندگی ما یک عشق مشرک است و نه تقسیم غنائم. به من 

می گویند چرا زن ذلیلی و به خانمم می گویند چرا به شوهرت اعتاد 

داری؟ ما به این حاشیه ها اهمیت نمی دهیم. حرف مردم روی ما تأثیری 

ندارد. حتی پیشنهاد دادند که دو برند جدا بزنیم و جدا کار کنیم. در جلسه ای 

من را به نام شوهر خانم مدبری صدا زدند. این حاشیه ها همیشه هست اما 

ما اجازه ندادیم که پررنگ بشوند. در واقع زندگی ما خیلی مهم تر از حرف 

دیگران است و درگیر حاشیه ها نمی شویم. حتی تفاهم ما درباره مسائل 

مختلف بعد از ازدواج باعث شد که متوجه شویم برای این کار باید 

دانش بیشری داشته باشیم. بنابراین، تحصیاتمان را در 

رشته بازرگانی و کسب وکار ادامه دادیم. دخرمان 

هم همین رشته را انتخاب کرده است.»


